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  چکیده 

آینـد سیاسـی   در فـر  هاي حکومتی ایران در دورة بعد از اسلام، بازتولید نظام سیاسی ایران قبـل از اسـلام بـود کـه     نظام
غزنویـان  . شدن جامعه ایرانی و کسب استقلال تدریجی از خلافـت صـورت پـذیرفت    زمان با اسلامی چندصدساله و هم
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هاي مختلف نظامی را با تلاش خویش سپاهسالارانی بودند که رده  لکه غلامحاکمان غزنوي نه رؤساي قبایل، ب. نداشت

کوشیم براساس  در این مقاله می. داشت گري و استبداد، در تمام وجود آنان ریشهبه دست آورده بودند و خصلت نظامی
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، نظـام  )محیطـی (نحوة ارتباط و تمرکز و تمرکزنیافتن، سیستم رهبري لیکرت و در سطح کلان ) ساختاري(سطح میانی 

م ارزشـی الهـی و انتسـاب    غزنویان با ترویج نظـا . کنیمهبري غزنویان را تبیین میارزشی و چگونگی تأثیر آن بر شیوة ر
. کردند را توجیه می ز طریق خیلفه بغداد، به حکومت خویش تقدس بخشیده و جنایاتشانا) ص(به پیامبر حاکمیت خود
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 مقدمه

تا  997/ق432تا  387محمود و مسعود غزنویان از سال 
آنـان  . کردنـد هایی از  ایران حکومت  م، بر بخش1041

به تقلید از سامانیان، ادیبان و شاعران را در دربار خـود  
هـاي بسـیاري اعطـا     هـا و بخشـش  جمع و به آنان صله

همین علت کثرت شاعران و ادیبان، یکی از  به. کردند می
این شاعران و ادیبـان  . هاي ادبی این دوره استویژگی

در همیشه همراه و ملازم این پادشاهان بودند و حتـی،  
همین علت تمـام   به. کردندها را همراهی می ها آن جنگ

حوادث دربار، در آثار ادبی و تاریخی این دوره بازتابی 
خـود   ،تاریخ بیهقـی کـه نویسـندة آن   . دقیق یافته است

کاتب دیوان رسالت این خاندان و به امور دولتی واقف 
دیـوان  . این حیث اهمیت بسیار چشمگیري دارد بود از

چون عنصري و فرخی و منـوچهري کـه در   همشعرایی 
دربار غزنویان بودند نیز منابع بسیار ارزشـمندي، بـراي   
ــادي و     ــی و اقتص ــاع سیاس ــناخت اوض ــی و ش بررس

اسـت   بدیهیروند؛ زیرا   شمار می اجتماعی این دوره به
تاحـدي نمـودار وقـایع     ،که آثار هر نویسنده یـا شـاعر  

در آن اجتمـاعی اسـت کـه     حیات و اوضـاع محـیط و  
 ،شـعر ایـن دوره کـه در وصـف     خصوصاً. زیسته است

دادنـد و   بودن اهمیت مـی  بودن و طبیعی بیشتر به روشن
بالغـه و اغـراقِ بسـیار اجتنـاب     جهـت، غالبـاً از م   بدین

در مدح و وصف، رعایت اعتدال مدنظر بـود  . دکردن می
کردند کـه از لحـاظ    اجتناب می  الامکان از مبالغه و حتی

در این مقالـه، محتـواي   . بر امر محال بودعقل، مشتمل 
وجـوي سـازوکار    اشعار و تاریخ بیهقی، مبنـاي جسـت  

نظام حکومتی غزنویان و تبیـین سـاختار سیاسـی آنـان     
الگوي ساختار سیاسـی غزنویـان، نظـام سیاسـی     . است

ایرانشهري بود که در دورة اسلامی، با ظاهر اسـلامی و  
. یـا شـده بـود   در قالب سلطنت اسلامی بازتولیـد و اح 

بررسی و تبیین این نظام سیاسی، درواقع ارائـۀ الگـویی   
هـاي ایـران بعـد از    براي شناخت نسبی همۀ حکومـت 

هاي مختلـف   تعمیم چنین الگویی بر دوره. اسلام است
تاریخ ایران بعـد از اسـلام، کـاري دشـوار اسـت؛ امـا       

هــاي جدیــد پژوهشــی،  یکــی از عرصــه. راهگشاســت
اي اسـت  هاي میان رشـته روش بررسی مسائل علمی با

هاي ادبـی و تـاریخی نیـز بـه آن      تازگی در عرصه که به
رو، مسئله پژوهش حاضر تحلیل  ازاین. توجه شده است

ــانی     ــطح می ــان در دو س ــر غزنوی ــی عص ــام سیاس نظ
براسـاس نظریـه   ) محیطـی (و سطح کـلان  ) ساختاري(

  .لیکرت است
  

  پیشینه تحقیق
صـورت مسـتقل،    بـه  اي، گرچه تاکنون کتـاب یـا مقالـه   

 موضوع و مسئله این مقاله را بررسی نکرده اسـت؛ امـا  
نوشـته   »تـاریخ غزنویـان  « هایی چـون لاي کتاب در لابه

فرهنـگ و تمـدن ایـران در    «ادموند کلیفورد باسـورث،  
غزنویان از پیدایش «اثر عباس قدیانی و » دوره غزنویان

طـور   توان بـه  نوشته ابوالقاسم فروزانی می» تا فروپاشی
پراکنــده مطــالبی را دربــاره تــاریخ غزنویــان و اوضــاع 
سیاسی و اجتماعی آن دوره و البته ساختار حکومتی آن 

بـه چـاپ   مقالات مختلفی  برخی مجلات نیزدر . یافت
نوشـته  » تشکیلات نظامی غزنویـان «مقاله . رسیده است

همایون سرور، حول محور تشکیلات نظامی ایـن دوره  
هـاي   علـیم سـپاهیان و ویژگـی   است و دربـاره نحـوه ت  

در  1.شخصیتی رهبـران نظـامی ایـن دوره مطـالبی دارد    
نوشته اسماعیل » ساختار و عملکرد سپاه غزنویان«مقاله 
زاده، بحثی درباره تـاثیر ساختارسـپاه غزنـوي بـر      حسن

هــاي ســاختاري کــه در قالــب عملکــرد آن و تعــارض
هاي خارجی، جنـگ قـدرت   هاي داخلی، جنگشورش
ــدا ــتیزه خان ــت س ــان  ن حکــومتی و رقاب ــه نخبگ جویان

 2.شـود  کـرد، مطـرح مـی   حکـومتی ظهـور و بـروز مـی    
» هـاي حـاکم در عصـر غزنویـان    ها و گـروه  شخصیت«

نوشته زهره موسـوي نیـز، بـا تکیـه بـر تـاریخ بیهقـی        
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خصوص وزراي ایـن   هاي حاکم، بهها و گروهشخصیت
دوره و مناسـبات بــین وزرا و سـلاطین و نقــش آن در   

 3.وپاشی حکومـت غزنویـان را بررسـی کـرده اسـت     فر
شرح برخی از مناصب و مراتـب لشـکري و کشـوري    «

نوشته محمدآصف فکرت، نیز براساس تاریخ » غزنویان
وار ارائــه و  بیهقـی مناصــب دوره غزنویـان را فهرســت  

توضــیحات مختصــري دربــاره هــر کــدام از آنــان داده 
ه صالح نوشت» فروپاشی ساختار قدرت غزنویان« 4.است

تـرین عامـل    پرگاري، مقاله دیگري اسـت کـه بـه مهـم    
فروپاشی قـدرت غزنویـان یعنـی، بحـران جانشـینی و      
ناسازگاري در حکومت  و شکاف در ساخت قدرت  و 

طورکه بیان  همان 5.نتایج حاصل از آن توجه کرده است
شد درباره غزنویان کتب و مقالاتی نوشته شـده اسـت؛   

ن هم براساس نظریه لیکـرت  ولی نظام حکومتی آنان، آ
یا هر نظریه دیگري، تا کنون بررسی نشده اسـت؛ پـس   

رو، براي نخستین بـار سـاختار حکـومتی     پژوهش پیش
  .کند آنان را براساس این نظریه بررسی می

  
  چهارچوب نظري

در این تحقیق، نظام حکومتی غزنویـان را در دو سـطخ   
-می ن یا محیطی بررسیمیانی یا ساختاري و سطح کلا

در سطح ساختاري، کل سازمان به مثابه ماشینی با . کنیم
یک طراحی خوب است که در آن یکسري وسـایل کـه   

اند و براي انجام یک هدف خـاص   داراي ارتباط متقابل
). 57: 1387اسـکات،  (رونـد   اند به کـار مـی   تعبیه شده

هـاي داخلـی    پردازان این سطح، بر ویژگـی  توجه نظریه
این نـوع   ).90: 1387اسکات، (است ها متمرکز  سازمان

سازمان، بر پایه رسمیت و سـاختارگرایی اسـت؛ یعنـی    
ریزي، گیري، برنامهتمام وظایف مدیریت اعم از تصمیم

، هدایت و رهبري و نیـز کنتـرل و نظـارت    سازماندهی
همچنـین  . شـود شـده انجـام مـی    براساس قوانین وضـع 

اطـات و  مراتب و جایگاه افـراد و چگـونگی ارتب   سلسله

افـراد در ایـن   . وضوح روشن اسـت  دهی نیز، بهگزارش
گیرنـد و   سطح، در قالـب سـاختار سـازمانی قـرار مـی     

شـده   مجري قوانین و مقرراتی هستند که از پیش تعیـین 
است و باید رفتار خود را با این ساختار و قوانین وفـق  

سطح دوم بیشترین توجه را به وابسـتگی متقابـل   . دهند
در ایـن ســطح، بــه جــاي  . کنــد ط مــیسـازمان و محــی 

گرفتن محیط که در سطح ساختاري صادق است  نادیده
طورکـه در   ن عنوان بیگانه و دشـمن، آ  یا تلقی محیط، به

اسـت، بـر رابطـۀ متقـابلی تأکیـد       سطح رفتاري مطرح
د که سازمان را با عواملی که بر آن مؤثر اسـت و  شو می

محیط به منزله  .سازد احاطه دارد، پیوندزده و مرتبط می
شـود کـه   منبع غایی مواد و انرژي و اطلاعات تلقی می

انــد هــا بـراي تــداوم فعالیــت سـازمان حیــاتی   همـۀ آن 
ــکات، ( ــأثی). 158: 1387اس ــر  ت ــیط ب ــازمان و مح ر س

که سازمان  گونهاي دوسویه است و همان یکدیگر، رابطه
بر محیط تأثیرگذار است، محیط نیز باعث تغییراتـی در  

محـیط عبـارت از مجموعـه    «درواقع، . شودمی سازمان
ها در سیستم  هاي آن چیزهایی است که تغییر در ویژگی

اثر گذاشـته و همچنـین تمـام چیزهـایی کـه      ] سازمان[
، تغییـر  ]سـازمان [هایشان بر اثـر رفتـار سیسـتم     ویژگی
  ). 209: 1387اسکات، (» نمایند

  
  ارتباطات

  تعریف ارتباطات
گـر مفـاهیم مـدیریت، تعـاریف     از ارتباطات همانند دی

  :متعددي ارائه شده است
در تعریـف ارتباطـات آن را بـه    ) P.little(اي  نویسنده
ــاب ــرده اســت؛  ) Chameleon(پرســت  آفت تشــبیه ک

آیـد و   اي که در هر ذهن، به رنـگ خاصـی درمـی    واژه
این تعریـف بـه علـت    . گیرد اي به خود می مفهوم ویژه

  .ت استبرداشت معانی متعدد از ارتباطا
  تعریف ارتباطات در مدیریت
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هـا   انتقال و تبادل اطلاعات، معانی، مفـاهیم و احسـاس  
  .بین افراد در سازمان، با واسطه یا بلاواسطه

  
  اهمیت ارتباطات

اهمیت ارتباطات در سازمان، تا بدان درجه است که آن 
انـد و همـه    هـا تشـبیه کـرده    را به جریان خـون در رگ 

در . انـد  ن در سیستم بدن واقـف ها، به اهمیت خو انسان
ارتباطـات  «: گویـد  اف استونر مـی . این رابطه، جیمز اي

مانند خونی است که در رگ حیات سازمان جریان دارد 
و نبودن ارتباطات باعث بروز اختلال در قلب سـازمان  

هـا   خواهد شد و این خسارت، بـر بسـیاري از سـازمان   
تباط تاروپود ار«). 901: 1382استونر، (» وارد آمده است

سازمان را به هـم پیونـد داده و موجـب یکپـارچگی و     
مسـئولیت ایجـاد ارتبـاط    . گـردد  وحدت سـازمانی مـی  

صحیح در سازمان، به عهده مدیریت است و منظـور از  
مدیریت، کلیه سطوح مدیریت از مقامات بالاي سازمان 

رو، مـدیریت بایـد    ازایـن . تا مراتب پایین سازمان است
: 1371الـوانی،  (» ارتباطات مؤثر را بدانند نحوه برقراري

146.(  
  

  انواع مسیرهاي ارتباطی
پیام، در سطوح سازمانی طی ارتباطات از نظر جهتی که 

  :شود به سه دسته تقسیم می کند می
ارتباطـات  . 3ارتباطات افقـی؛  . 2ارتباطات عمودي؛ . 1

  . مورب
  

  ارتباطات عمودي
هاي  اط، در سازمانترین نوع ارتب ارتباطات عمودي رایج

ارتبـاط عمـودي بـه دو صـورت     . سلسله مراتبی اسـت 
. »از پـایین بـه بـالا   «و » از بالا به پایین«: شود برقرار می

هدف از ارتباطات بالا به پایین هدایت، آموزش، اطلاع 
و ابلاغ دستورات مقامات مافوق به کارکنـان زیردسـت   

زارش، هدف ارتباطات پایین به بالا نیـز ارائـه گ ـ  . است
 .هاي گونـاگون اسـت   پیشنهاد، توضیحات و درخواست

ارتباطات عمودي توأم با مشکلاتی است که اثربخشـی  
دهد؛ مثلاً در ارتباط پایین به بـالا، اگـر    آن را کاهش می

اي اطلاعات از خـود   زیردست دریابد که مافوق به پاره
ــی  ــی نشــان م ــنش منف ــات   واک ــال اطلاع ــد از ارس ده

در ارتباط بالا . کند ها را تعدیل می نخودداري کرده یا آ
به پایین، اگر مدیران از دادن اطلاعات واقعی و کافی به 

اعتمـادي   زیردستان خودداري کنند، این امر باعـث بـی  
ارتباطـات در   ).164: 1371الـوانی،  (شـود   مرئوسان می

دربار غزنویان بیشتر از نوع ارتباطات عمودي بود؛ زیرا 
 … دار اداره امور بـود و عهده رهبري«در این حکومت 

دسـتوري   گونـۀ فـردي   مدیریت، در قالب رهبـري و بـه  
که فرد از موضع قدرت دستور  ايگونه ؛ بهٰشدنمایان می

امیـري،  (» کردنـد داده و زیردستان نیز باید اطاعـت مـی  
همچنین شیوة ارتباط زیردستان بـا پادشـاه   ). 34: 1371

  .   است دهی بودهنیز به شیوة گزارش) مدیر(
  

).                      34: 1371امیري، (شیوة ارتباطات . 1نمودار شماره 
   حاکم                                    

                                                        
  دستور                                       گزارش دهی    

                                                                                                                                                                                             
  
  
  
  

ــزارش ــا و گ ــا  تمــام خبره ــق منهی ــه از طری ــایی ک ن ه
فرسـتاده  از سراسر امپراتوري  6و اسکداران،) جاسوس(

رسید؛ سپس دیوان رسالت، می 7شد به دیوان رسالتمی
ــی   ــل م ــاه تحوی ــه پادش ــورث، (داد ب  ).89: 1384باس

رســید تمــام اطلاعــاتی کــه بــه حکومــت مرکــزي مــی

 مجريان         
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از قبیل رفتـار کـارگزاران محلـی، مخطیـان     موضوعات 
ارزاق، بلایاي طبیعی، ، فراوانی نعمت، قیمت )خطاکار(

تهاجم دشمنان خـارجی و فعالیـت راهزنـان و مسـائل     
؛ پــس )89: 1384باسـورث،  (شـد   دیگـر را شـامل مـی   

پادشاه بدین شـیوه از تمـام اتفاقـات قلمـرو حکومـت      
. کـرد شد و دستورات لازم را صادر مـی خود، باخبر می

کنندگان از  توانست خاطیان و تخلفطریق، می وي بدین
الملک  از این منظر است که نظام. را مجازات کندقانون 

را در اجـراي عـدالت و    8ضرورت وجود سازمان برید
: گویداو می. داندکردن دست ظالمان و متغلبان می کوتاه

که اگر کسی  چنان …لابد به صاحب برید حاجت آید«
کاه به ناحق ستده است از کسـی بـه    9ايمرغی یا توبره

دشاه را خبر بـوده اسـت و آن   مسافت پانصد فرسنگ پا
کس را ادب فرموده است تا دیگران بدانستند که پادشاه 

» بیدار است و همـه جـاي، کارآگاهـان گذاشـته اسـت     
  ).  85: 1383سیاستنامه، (
  

  دستورات
کـرد و نیـز   تمـام دسـتوراتی را کـه پادشـاه صـادر مـی      

صورت شفاهی یا  کتبی زیردستان به  هایی که به گزارش
تواند نمونۀ ارتباطی عمودي باشد که در ند میداد او می

الدوله چـون   امیرشهاب« .آوریم زیر چند نمونۀ آن را می
ها فرمود سوي سپاهسالار خراسان  از دامغان برفت نامه

غازي حاجب و سوي قضات و اعیان و رئیس و عمال 
دستوري که امیرمسعود ). 39: 1384بیهقی، (» )کارکنان(

هـا در   چـون نامـه  «: غازي رسـید داده بود و به حاجب 
رسید با خیلتاش مسرع، حاجب غازي و دیگران کارها 

این نسـخت  «). 40: 1384بیهقی، (» بجدتر پیش گرفتند
بیهقی، (» به دست رکابداري فرستاده آمد سوي قدرخان

را نیز هم ) وتندر کیپ(سه خیلتاش مسرع «). 96: 1384
: 1384قـی،  بیه(» بغزنین فرسـتادند  )روش(از این طراز 

4.(  

  هاگزارش
هاي برقراري ارتباط عمـودي، ارائـه   یکی دیگر از شیوه

در تـاریخ  . گزارش از زیردستان به مقامات مـافوق بـود  
هاي بسیاري در این ارتباط بـه شـرح زیـر     بیهقی نمونه

  :توان یافتمی
هـا  با صینی قاصدان فرسـتاده بـودیم، بیامدنـد و نامـه    «

: 1384بیهقـی،  (» بی که رفتآوردند به مناظره در هر با
ــه«). 641 ــن روز، نام ــید از ريدر ای ــا رس ــی، (» ه بیهق

ها واقف گشت چون امیرمسعود برین نامه«). 44: 1384
ها  درین میان«). 68: 1384بیهقی، (» سخت شادمانه شد

قاصدانِ صاحب دیوانِ خراسان سوري و از آنِ صاحب 
ه گروهی از و نامه رسید از بست ک... رسیدندبریدان می

ایشان بفراه و زیرکان آمدند و بسیار چهارپاي براندند و 
ها رسید هم درین ابـواب   از گوزگان و سرخس نیز نامه

بایـد دومـین   ) کـافی (و یاد کرده بودند که تدبیر شافی 
بیهقـی،  (» باب و اگر نه ولایـت خراسـان نـاچیز شـود    

1384 :649.(  
ن، نـامِ وي  تگـی  دیگر روز رسولی رسید از پسرانِ علی«

 ).647: 1384بیهقی، (» تگین موسی

» پس از نمازِ بامداد نامۀ صاحب برید ري رسـیده بـود  «
  ).510: 1384بیهقی، (
  

  ارتباطات اداري
سازمان بریـد برقـرار    را در حکومت غزنویان ارتباطات

اي وسـیع، در سراسـر   این سازمان داراي شبکه. کردمی
هـایی در تمـام    گامپراتوري غزنویان بود که همچـون ر 

کشور ریشه دوانده و تاروپود حکومت را به هم مرتبط 
ــود ــرده ب ــت  . ک ــراي ادارة حکوم ــین تشــکیلاتی، ب چن

پادشاهانی ضرورت داشت که داراي قلمرو نـاهمگن و  
پهناور بودند و قلمـرو غزنویـان عـلاوه بـر پهنـاوري،      

باسـورث،  (مناطقی داشت که ادارة آن بسیار دشوار بود 
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اما غزنویان بـاوجوداین حکومـت پهنـاور،     ).90: 1384
موقـع   مشکلی در زمینه انتقـال اطلاعـات و رسـیدن بـه    

-هایی تنـد  این سازمان داراي اسب«اخبار نداشتند؛ زیرا 

بود که در هر منزل با اسبی  10»خیلتاش مسرع«رو به نام 
و ) 89: 1384باسـورث،  (» گردیـد  نفس تعویض می تازه

مـان ممکـن، بـه حکومـت     این اخبـار را در کمتـرین ز  
بر بریدانی کـه شـغل و کـار     علاوه. فرستادندمرکزي می

و منهیـان   )جاسـوس (ها رساندن اخبار بود، مشرفان  آن
هاي مختلف مثل غلام، فـراش، مطـرب،    کسوتنیز در 
به برقـراري ارتباطـات و تبـادل اطلاعـات      …سیاح و

  .کردندکمک می
  

  نظام ارزشی
اره دو خـواهیم آورد مبـانی   که در نمودار شم گونههمان

هاي سازمان احاطه و تأثیر کامل  ارزشی، بر تمام فعالیت
 .این نظام ارزشی، همان فرهنـگ سـازمانی اسـت   . دارد

ــر ارزش « ــازمانی ب ــگ س ــیات،   فرهن ــد، فرض ــا، عقای ه
طور وسیع در سازمان   ها، هنجارها و اهدافی که به افسانه

فرهنـگ  «ین بنـابرا » .کنـد  انـد دلالـت مـی    پذیرفته شـده 
گرفتن امـور، در سـازمان را بـراي     سازمانی شیوه انجام
). 253: 1387بیگـی،   نجـف (» کنـد  کارکنان مشخص می

ز انسان موجودي اجتماعی است و این موجود، ناگزیر ا

تنهـایی قـادر بـه رفـع      ارتباط با دیگران است؛ زیـرا بـه  
عنـوان عضـوي از یـک     فرد بـه «نیازهاي خود نیست و 

» کند تواند جدا از فرهنگ آن عمل  نمیجامعه مشخص، 
کننـده   اساساً فرهنگ تعیـین «). 253: 1387بیگی،  نجف(

رفتار، پندار و کردار انسـان و روش درك او از جهـانی   
: 1384سـیدجوادین،  (» کنـد  است که در آن زندگی مـی 

اند که  رفته  شناسان تا آن حد پیشبعضی از روان). 609
. انـد  ود دانسـته هنـگ خ ـ انسان را پـرورده محـیط و فر  

ند کن ها هدایت و رهبري می ها را انسان ازطرفی، سازمان
بهـاترین منبـع و سـرمایه     نیروي انسانی گران«و درواقع 

بنـابراین شـکی   ). 391: 1388رضاییان، (» سازمان است
بینـی و   تأثیر جهان شدت تحت ها، به ماند که سازمان نمی

گیرند  قرار می ترین منبع و سرمایه خود فرهنگ باارزش
شیوه رهبـري و مـدیریت هـر جامعـه، بسـتگی بـه       «و 

). 7: 1388رضاییان، (» ساخت فرهنگ و تمدن آن دارد
هاي حـاکم بـر هـر     درنتیجه، فرهنگ سازمانی یا ارزش

دهنده فرهنگ و انعکاسی هرچند فشرده از  سازمان نشان
. هاي آن جامعه اسـت  ها و نگرش بینی ها و جهان دیدگاه

هـاي یـک جامعـه اسـت کـه      بینـی نگ و جهاناین فره
-تأثیر قـرار مـی   شدت نحوه عملکرد سازمان را تحت به

  .کنددهد و شیوة ادارة آن سازمان را تعیین می
  

  
  )9: 1388رضاییان، (رابطه سازمان و مبانی ارزشی حاکم بر سازمان . 2نمودار 

  
  

  

  سازمان
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 نظام ارزشی حاکم بر مدیریت این دوره، دوره غزنویان،
به اصطلاح الهی است و از نظر پادشاهان، این منصـب  
همان خلافـت الهـی اسـت کـه خداونـد بـه پیـامبر و        

واسطۀ او، به خلفاي بعد از خود واگذار کرده است و  به
آنان نیز والیان و پادشـاهان نـواحی مختلـف را تعیـین     

: کند کـه صراحت اشاره می بیهقی بدین نکته به. اند کرده
بــزرگ را از اصــل ملــک کــه  خــداي عزوجــل شــاخ«

عهد به حقیقت بود به بندگان ارزانی داشت و سایه  ولی
بر مملکت افکند که خلیفـت بـود و خلیفـت خلیفـت     

اي پادشـاهی را تحفـه  ). 2: 1384بیهقی، (» )ع(مصطفی 
خواهد آن دانند که به هرکس میاز جانب پروردگار می

دربـارة  بخشد و بندگان در آن جایگاه نیستند کـه  را می
تا ایزد «: آن فکر کنند چه رسد به اینکه اظهارنظر نمایند

عزهّ ذکرهُ، آدم را بیافریده است تقدیر چنان کرده اسـت  
افتاده است از این امت بدان امـت   که ملک را انتقال می

تر گـواهی بـر ایـن     بزرگ] و[و از این گروه بدان گروه 
و تقدسـت  جلالهُ  گویم کلامِ آفریدگار است جل چه می

قـل اللهـم مالـک الملـک تُـؤتی      : اسماءه که گفته است
الملک منْ تشَاء و تُنزع الملک ممـن تشـاء و تعـزُّ مـنْ     

 دكبِی نْ تشَاءلُ مُو تذ تشَاء    لی کُـلِ شـیءع ر إنَّکالخَْی
) آوردن بیـرون (پس بباید دانسـت کـه برکشـیدنِ    . قدَیر

ــزد عــز ــک از گروهــی و  تقــدیر ای ــراهن مل ــرهُ پی ه ذک
پوشانیدن در گروه دیگر اندران حکمتی است ایـزدي و  
مصلحتی عام مر خلق روي زمین را که درك مردمان از 
دریافتن آن عاجز مانده است و کس را نرسد که اندیشه 

: 1384بیهقـی،  (» کند که این چراست تـا بگفتـار رسـد   
] محمـود [ت او شعله دول«: گوید و نیز می) 114و  115

شد و کوکـب اقبـال او در بـرج سـعادت و      مشتعل می
کرد تا منابر اسلام بفرّ القاب همایون او  سیادت ترقّی می

منور گشت و فرمان او در اطراف و اکناف عـالم چـون   
وااللهُ یؤتی ملکَّـه مـن یشـاء وااللهُ واسـع     . قضا روان شد

ر در آثـار  ایـن شـیوة تفک ـ  ). 201: 1384بیهقی، (» علیم
  :شاعران نیز بازتابی دقیق و روشن دارد

ـــو را داد   ـــله تـ ـــداي جمــ ـــاهی خــ ـــرة شــ   فــ
ـــدار    ــت پــدیـ ــو هسـ ــرة تـ ـــر چهـ ـــک بــ   وانــ

  11).94: 1371فرخی، (                                       

  

ـــال  ـــاب کمــ ـــان و آفتـــ   خــدایگــــــان خراســـ
ــف  ــه وقـ ــلال عـــزّوجلال     کـ ــرو ذوالجـ ــرد بـ   کـ

  12).180: 1363عنصري، (                                   

  

ــود   داده   ســــت بـــــدو ملـــک جهــــان خـــالق معبـ
  بـــا خــــالق مـــــعبود کــــسی را نبــــود کــــار     

  13).156: 1385منوچهري، (                                 

  

ـــان    ـــار خــدایـ ـــیشرو بــ ـــان پـ ـــاه مــلکـ   شـــ
  و بارخـــــدایی  ز ایـــــــزد مـــــــلکی یــافتـــــــه

ـــائیست    ایـــــن مملکـــت خــــسرو تــأییــــد سمــ
  بـــــــاطل نشـــــود هـــــرگز تـأییـــــد سمـــــایی 

ـــه حـــق داد        ـــاق بــــدو داد و ب ـــزد همـــه آف   ایـ
  نـــــاحق نبــــــود، آنچـــــه بــــود کــــار خــــدایی 

  14).150: 1385منوچهري، (                                 

  

ــه  ــوص، ب ــن خص ــد در ای ــت و بای ــب  آوردن دس منص
پادشاهی، در فرد شایستگی و قابلیت نیز وجـود داشـته   
باشد تا بتواند ظرفیت جذب نعمت الهی را داشته باشد 

  :شود توفیق باشد این مقام حاصل نمیو اگر تلاش، بی
  نـــه هــر کـــه قصــد بـــزرگی کـــند چنـو باشـد    
  نــه هرکــه کــان کَنَــد او را بــه گــوهر آیــد کــان       

  15).214: 1363عنصري، (                                   

  

ـــد   ـــلک تـــأییـ ـــست وز فـ ـــارش یــاریـ   ز روزگـ
  زکــردگـــــــارش توفیـــــق وز ملـــــک تمکـــــین

  ).280: 1371فرخی، (                                        
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  میـــر بـــایـد کــــه چنــو راد و ملـک زاده بـــود     
  ی داده بــــود ایـــــزدش فــــــرّ و شـــــکوه مـــــلک

  16).198: 1385منوچهري، (                                 

  

یا أیَها الَّذینَ آمنُـواْ  : و اطاعت از پادشاه را به استناد آیۀ
   ـنکُمـرِ مَی الأملأُوولَ وواْ الرَّسیعأَطو ّواْ اللهیعنسـاء،  (أَط

خداونـد   تبـع آن اطاعـت از   اطاعت از پیامبر و بـه ) 59
  :دانند می

  خداي طاعـت خـویش و رسـول و سـلطان خواسـت     
ــر     ــه امـ ــر سـ ــدین هـ ــرق بـ ــرد فـ ــاننکـ   در فرقـ

  ).  221: 1363عنصري، (                                      
  

و «: در این نظام مردم، باید مطیع اوامـر پادشـاه باشـند    
فرمان خداوند را باشد از هر چه فرماید و بندگان را از 

) 579: 1384بیهقی، (» چاره نیست) فرمانبرداري(ال امتث
بندگان را نرسد که خداوندان را گویند که فلان کـار  «و 

باید کردن که خداوندانِ بزرگ هرچه خواهنـد، کننـد و   
؛ زیرا تخلف از دستورات )578: 1384بیهقی، (» فرمایند

سان تخلف از دستورات خداوند اسـت کـه بـراي     او به
شود و مستوجب مکافـات و   حسوب میها گناه م انسان

  : باد افراه و عذاب الهی است
  عــــدوي تــــو عـــدوي ایزدســـت و دشـــمن دیـــن
ــار    ــن بگمــ ــدوي دیــ ــر عــ ــزد را بــ ــپاه ایــ   ســ

  ).65: 1371فرخی، (                                          
  

ــت  ــندیده اسـ ــان پسـ ــداي جهـ ــه خـ ــه هرچـ   بدانکـ
ــران   ــود کفـــ ــندد ازو بـــ ــی نپســـ ـــر کســـ   اگـــ

  ).212: 1363عنصري، (                                      
  

ــنش   ــدمت کُ ــش و خ ــن خلاف ــاه مک ــدمت ش ــه خ   ک
  مثـــــل سفینـــــه نــــوح اســـت و تیـــغ او طوفـــان
ـــست  ـــانه عــدوانـ ـــاه و امـــــام زمـ   خــــلاف شــ

  کســـی کـــه عـــدوان جویـــد بـــدو رســـد عـــدوان  
  17).218: 1363عنصري، (                                   

  

هاي دینی غزنویان، موجب  سیاست مذهبی و سختگیري
یوسفی، (شد که گاه در زمینۀ مدح سلطان چندان مبالغه 

بـودن را منـوط بـه     کنند که شرط مسلمان) 365: 1373
   :پذیرش حکومت او بدانند

  کــافري را کــو موافــق شــد بــه دل مــؤمن شــود      
ــافر شــود   ــه دل ک ـــو مخــالف شــد ب   مــــؤمنی را کـ

  ).25: 1363عنصري، (                                       
  

و بدین طریق پیکار با دشـمنانان پادشـاه را بـر مـردم،     
  :فریضه و واجب بشمارند

ــد      ــه کنـ ــدي کـ ــر موحـ ــر هـ ــد بـ ــه باشـ   فریضـ
  بـــه طاقـــت و بـــه تـــوان بـــا عـــدوي تـــو پیکـــار 

  ).65: 1363عنصري، (                                       
  

اختیـار   ه پادشاه را فرمانروا و صاحباین چنین است ک
دانند و این اعتقاد، در میـان نوشـتار و گفتـار     مطلق می

زنـد و انعکـاس دارد کـه ایـن خـود نیـز        ها موج می آن
موجب ایجاد روحیـه دیکتـاتوري در شـخص پادشـاه     

کسـی را کـه در آن بـاب چیـزي گفتـی کـه       «: شود می
تر آید و  پادشاهان بزرگ آن فرمایند که ایشان را خوش

نرسد خدمتکاران ایشان را که اعتراض کنند و خاموش 
بیهقـی،  (» بهتر با ایشان هرکسی را که قفا به کـار باشـد  

که جهان بر سلاطین گردد و هر کس را «). 356: 1384
که برکشیدند، برکشیدند و نرسد کسی را که گوید چـرا  

در چنـین حـالتی   ). 168: 1384بیهقـی،  (» چنین اسـت 
ــه زیر ــت در  اســت ک ــه خــود، جــرأت دخال ــتان ب دس

دهنـد؛   را نمـی ) مدیر(هاي خلیفه یا پادشاه  گیري تصمیم
) مـدیر (مگر اینکه شـواهدي دال بـر رضـایت پادشـاه     

درخصوص اظهارنظر زیردستان باشـد یـا بـاز هـم، بـا      
اظهارنظري صورت پذیرد و ) مدیر(دستور خود پادشاه 

-مـی  هنگام مشاوره، حاضران غالبـاً سـعی  «خاطر  بدین

ببرند تا چیزي برخلاف  کردند نخست به نظر سلطان پی
در ایــن نظــام،   ).251: 1373یوســفی، (» آن نگوینــد
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گیرنده یک نفر است و دستورات از طرف بـالا،   تصمیم
با تـرویج همـین   . شود به زیردستان صادر و تحمیل می
طـور   کنند کـه خـود بـه    نظام عقیدتی، مردم را وادار می

ستبداد را با کمال میل و شور و شوق داوطلبانه طریقه ا
چــون و چــرا از  بپذیرنــد و در اطاعــت محــض و بــی

پیشی بگیرند و مـردم  ) مدیر(دستوارت خلیفه یا پادشاه 
کنند بلکه  نه تنها به این روحیه دیکتاتوري اعتراض نمی

آیند؛ زیرا دستورات او را عنوان مروج آن درمی خود، به
رات خداونـد را داراي  دستورات خداوند و انجام دستو

اجر معنوي بسیار چشمگیر و سعادت اخروي و فراتـر  
طبـق گفتـه   . داننـد  ها، خشنودي و رضایت او می از این

» نفس مطمئنـه «گونه بندگان به نام  قرآن، خداوند از این
خــود » بنــدگان خــاص«کنــد و آنــان را جـزو   یـاد مــی 

هـا  یـا أیَتُ . کنـد  وارد مـی » بهشت خـود «شمارد و در  می
، ارجِعـی إِلَـى ربـک راضـیۀً مرضْـیۀً     ، النَّفْس المْطمْئنَّـۀُ 

این ). 30تا  27فجر، (فَادخُلی فی عبادي وادخُلی جنَّتی 
چنین است که به تمام اعمال و کردار و حالات سلطان 

ها و جنایات و شود و حتی کشورگشاییتقدس داده می
 :کنند ه بهانه گسترش اسلام توجیه میکشتار مردمان را ب

  بــودن تــو از پـــی دیــن باشــد و بـــس     خشــمگین 
ــاد    ــد بنیـ ــن باشـ ــر دیـ ــرا بـ ـــردار تـ ـــار و کــ   کــ

  18).46: 1385فرخی، (                                       

  

ــرد    بکشـــت دشـــمن و برداشـــت گـــنج و مـــال ببـ
ـــختار     ـــحمد مــ ـــن مــ ـــصرت دیــ ـــهر نــ   ز بــ

ــه تــــربت گر  ــانج و شـــهر و بـــرزن او  از آنکـ   گـ
ــار    ـــدن کفـ ـــود و معـ ـــان بــ ـــام قــرمطیــ   مقـــ

  ).77: 1363عنصري، (                                       
  

ـــر عــدوانِ خـــداي      ـــغ دو دستــــی زنــــد بـ   تیـ
ــر زده  ـــمچو پیمبـ ــت  هــ ــر درِ بیـ ــت بـ ــرم  سـ   الحـ

  ).71: 1385منوچهري، (                                     

و هدف او از انجام این اعمال را کسب رضاي خداوند 
که طبق بعضی از شـواهد و قـراین    می دانند؛ درصورتی

دوستی محمود کـه در لحظـات آخـر عمـر      ازجمله مال
دهد تمام طـلا و جـواهرات و خـزائن را در    دستور می

مقابل دیدگان او قرار دهند و نیز مصادره اموال بعضـی  
انـدوزي و   لف، شـائبه ثـروت  از کارگزاران به علل مخت

  :کندوسعت قلمرو حکومت را ایجاد می
ــر ایشــان را همــی حاصــل شــود   ــر م ــه بهت ــن هم   زی

  آن، خـــشنودي شـــاه و رضـــاي کردگــار    چیســت
  19).58: 1371فرخی، (                                       

  

ــافر   ــه ک ــن هم ــت از ای ــران نجس ــه وی ــتان ک ــردس   ک
  ضــــاي پیغمبــــربجـــــز رضــــــاي خـــــدا و ر   

  ).140: 1363عنصري، (                                      
  

  نـــز پـــیِ ملکَْـــت زنـــد شـــاه جهـــان تیــــغ کـــین 
ــنج و درم  ــم، نـــز پـــیِ گـ   نـــز پـــی تخـــت و حشـ

ــداي     ــق خـ ــیِ خلـ ـــداي وز پـ ــر خـ ــه ز بهـ   بلکـ
ـــدم    ـــود خَـ ـــَی ســ ـــاه، وز پـ ــحِ سپـ ــیِ رِبـ   وز پـ

  ).71: 1385منوچهري، (                                     
  

و از همــین منظــر اســت کــه عتبــی در تــاریخ یمینــی  
  :گوید می

سلطان بر مقتضی سابقۀ نذر خـویش، نشـاط حرکـت    «
که طرازِ دیباچۀ دیگـر مغـازي   ) جنگ(فرمود به غزوي 

حسـنات  ) سنگینی(و مثاقیل ... و مقامات باشد،) جنگ(
و  )نزدیکـی (بار گردد و اسباب زلفت  به ثواب آن گران

جلاله و تعالی کبریاء متأکّـد   قربت به حضرت کبریا جل
و با اعوان حق و اعلام اسلام کـه نجـوم دیـن و    . شود

عتبـی،  (» رجوم شیاطین بودند، روي به دیار هنـد آورد 
اساساً خود غزنویان نیز اعتقادي به نظـام   ).311: 1382

ارزشی حاکم بر حکومت خـود نداشـتند؛ زیـرا اولاً از    
نوشی و نیـز   خواري و باده ونوش و شراب مجالس عیش

جـاي    بارگی بارگاه سلاطین غزنـوي کـه در جـاي    غلام



    1392 زمستان ،)20پیاپی ( چهارم، شمارة مپنجدورة جدید، سال  سال چهل و نهم، هاي تاریخی، پژوهش /114
 

 

تاریخ بیهقی و دیوان شاعران معاصرشان آشکار اسـت،  
ــی ــرام  برم ــه اصــل ح ــه ب ــد ک ــاده آی ــودن ب ــی و  ب نوش
خوارگی و اخطلاط با غلامان خود که از احکـام   شراب

تـاریخ   در. انـد  روشن اسلامی اسـت، اعتقـادي نداشـته   
در داستان خیشخانه ، نمایـان شـده اسـت کـه     بیهقی و 

کرده  گزار میونوشی بر مسعود غزنوي چه مجالس عیش
ر در و دیوار خانه خود هاي مستهجنی ب و از چه عکس

ثانیاً محمود غزنوي در دفـاع  از  . کرده است استفاده می
حسنک وزیر در مقابل خلیفه عباسی، القـادر بـااالله، بـه    

شـدت   ل خلعت از خلفاي فاطمی مصر که بـه علت قبو
با عباسیان اختلاف عقیده و دشـمنی دارنـد، خلیفـه را    

خطاب  و نداشـتن اعتقـاد قلبـی خـود را     » شده خرف«
وي براي رضایت ). 227: 1384بیهقی، (سازد  نمایان می

رغـم   آزارد، بلکـه علـی   خلیفه نه تنهـا حسـنک را نمـی   
گزیند؛ ولی برمیمخالفت خلیفه، وي را به وزارت خود 

به عللی این نظام ارزشی را براي پیشبرد مقاصد خود و 
دیدنــد؛ زیــرا  ادامــه حیــات حکومتشــان ضــروري مــی

کردند در زمـانی روي   غزنویان که بر ایران حکومت می
ها و در زمـان سـامانیان، حـس     کار آمدند که قبل از آن

 مردم«بودن رواج یافته بود و  الاصل دوستی و ایرانی وطن
هاي قدیمی، به شرف نسب خود افتخار  ایران و خاندان

ــی ــد م ــردم    . کردن ــرب، م ــلط ع ــرن تس ــس از دو ق پ
هـاي   طلـب ایـران توانسـته بودنـد در نهضـت      اسـتقلال 

هـایی   انـدك، حکومـت   گوناگون شرکت جویند و اندك
ورسوم و سنن ملی و  ایرانی پدید آورند که احیاي آداب

یوسـفی،  (» شمرندزبان و فرهنگ ایرانی را هدف خود ب
داعیه حکومت و امـارت  «هر حاکمی که ). 134: 1383

داشت براي آنکه مردم حکومتش را بپذیرند نسب خود 
رساندند هاي کهن و شاهنشاهان ایرانی می را به خاندان

» زدنـد و گاه در این کار، به جعل و تزویر نیز دست می
یه بو توان آلهاي آن میاز نمونه). 134: 1383یوسفی، (

بـا  . را مثال زد که نژاد خود را به بهـرام گـور رسـاندند   

شروع سلطنت غزنویان کـه از نـژاد غیرایرانـی و تـرك     
ــد  ــی و  «بودن ــژادي و سیاســت مل ــوع اصــالت ن موض

یوسـفی،  (» احساسات قومی در ایران رو به ضعف نهاد
-زیرا خود را از نـژاد مـردم ایـران نمـی    «؛ )135: 1383

د که مردم نیز ممکن اسـت  کردن دیدند و شاید حس می
رو، بـه جـاي سیاسـت     ازاین. ایشان را از خود نشمارند

ملی و تقویـت حکومـت نـژادي و تفـاخر بـه اصـالت       
با تمسک به نظام ارزشی ) 136: 1383یوسفی، (» سبینَ

تر از حدود که قلمروش وسیع«اسلامی و وحدت دینی 
و بنـاي تفضـیل در آن بـر    ] بـود [یک ملت و مملکـت  

از این اتهـام  ) 136: 1383یوسفی، (» تقوي بود ایمان و
آنان در بین مـردم، ایـن تفکـر را    . خود را مبرا ساختند

بودن و  بودن است نه ایرانی رواج دادند که مهم مسلمان
با این طرز تفکر، اسـتمرار و تـداوم حکومـت خـود را     

هـا داراي   در نظام ارزشی اسلامی، انسان. تضمین کردند
در احادیــث آمــده اســت کــه . ندجایگــاه بلنــدي هســت

آفرینش تمـام موجـودات، بـراي سـعادت انسـان و در      
به سـعادت   ،خدمت اوست تا با استفاده از این امکانات

واقعی که همان رضاي خداوند است، برسد و تا جایی 
» خلیفـه الهـی  «یابد که در میان دیگـر موجـودات    ارتقا 
اما متأسفانه حاکمـان بـلاد اسـلامی، تنهـا بـراي      . باشد

مطامع دنیوي خود چنین نظام ارزشی را مطرح کردند و 
آنـان بیشـتر بـه فکـر     . تنها اسمی از آن بـاقی گذاشـتند  

گسترش قلمرو خود و ارضاي امیال مـادي و هواهـاي   
گاه آن ارزش واقعی که اسلام براي  نفسانی بودند و هیچ

  .، مدنظر قرار ندادندانسان قائل بود
  
  استبداد پادشاه 

علـل وجــود اســتبداد، در ســرتاپایاي نظــام غزنــوي را  
سیستم نظام سلطنتی غزنویان : گونه برشمرد توان این می

کـرد و در تمـام امـور     و دستوراتی که پادشاه صادر می
 مملکت جاري بود؛ قدرت مطلقی که پادشـاه در عـزل،  
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داشـت؛ نظـام   ... نصب، تشویق، تنبیه، جنـگ، صـلح و  
اي ارزشی حاکم بر این حکومت که حاکمیت را تحفـه 

دانسـت کـه بـه پادشـاه تفـویض      از جانب خداوند می
دادن  کرد؛ این تحفه اهرم بسیار خـوبی، بـراي سـوق    می

پادشاه به دیکتـاتوري و تشـویق مـردم بـه اسـتقبال از      
ین نظـام،  در ا .پذیري و قبول یک حاکم مطلق بود ستم

چـراي تمـام امـور و    و چـون  محـور بـی   شخص پادشاه
رو، ازایـن «. ها و داراي حق انتخاب مطلـق بـود   تصمیم

» انـد هـا را حکومـت مطلقـه نامیـده     گونه حکومـت این
ــفی، ( ــدرن   ). 248: 1373یوس ــاریف م ــق تع ــر طب اگ

گیـري،   ریزي، تصمیم امروزي، وظایف مدیران به برنامه
نات و سازماندهی، هدایت و رهبري، بسیج منابع و امکا

هـاي اسـتبداد در   نیز کنترل و نظارت تقسیم شود، رگـه 
در . شودتمام ارکان نظام و وظایف مدیریت آن دیده می

انـد،   تمام وظایفی کـه بـراي یـک مـدیر تعریـف کـرده      
درواقـع،  . الخطاب، نظر شخص پادشاه بوده اسـت  فصل

پسند او به منزله قانون بود و همـه بایـد از آن پیـروي    «
ترین مقام  ود، در همه قلمرو سلطنت عالیکردند و خمی

سلطان شخصاً . گذاري و قوة قضائیه و مجریه بود قانون
سیاست خارجی را راهنمایی و مکاتبات مهـم را امـلاء   

» کـرد رتبه را خـود منصـوب مـی    مأموران عالی. کرد می
در هـیچ یـک از ایـن وظـایف،     ). 249: 1373یوسفی، (

معناي  رکان نظام، بهنشانی از مشارکت و مشورت سایر ا
ها بیشـتر، در حـد همـان     واقعی وجود ندارد و مشاوره

جلسات متعارف است کـه بـراي تأییـد سـخن پادشـاه      
اسـتبداد خمیرمایـۀ بیشـتر تصـمیماتی     . شود تشکیل می

. شود اصطلاح مشاوره گرفته می است که در جلسات به
: گوید صراحت در این باره می بهتا آنجا که خود پادشاه 

برداري چه چاره است خاصه پادشاه  أمور را از فرمانم«
و اگر ما دبیري را فرمـاییم کـه چیـزي نـویس اگرچـه      

ــال  ــابودي(استیص ــه  ) ن ــره دارد ک ــد زه او در آن باش
  ).30: 1384بیهقی، (» ننویسد؟

  تمرکز و عدم تمرکز 
هاي سازمان  گیريتمرکز و عدم تمرکز مربوط به تصمیم

گر اکثر تصـمیمات سـازمان   به این صورت که ا«. است
در مراتب بالاي آن اتخاذ شود، آن سازمان را متمرکز و 
اگر تصمیمات سازمان، در مراتب پایین آن انجام شـود  

تمرکز یعنـی، تجمـع   . نامند آن سازمان را غیرمتمرکز می
گیـري در رأس هـرم سـازمانی و عـدم      اختیـار تصـمیم  

ده هـرم؛  گیري در قاع تمرکز، یعنی تجمع اختیار تصمیم
نیرومنـد،  (» شود یعنی سطحی که کار در آنجا انجام می

1384 :107.(  
  
نیرومنـد،  (گیـري   تجمع اختیار تصمیم براي. 3نمودار   

1384 :107.(  
  
  

                                                              
  
  

شدت به سـمت   هایی بر طبق الگوي فوق، به چنین نظام
ــی  ــمیم  تمرکزگرای ــام تص ــد و تم ــرایش دارن ــا را   گ ه

گیـرد کـه در    طورکه گفته شد، شخص پادشاه مـی  همان
تمام دستورات را ایشان صـادر  . رأس سازمان قرار دارد

کند و حتی اگـر بـه جـاي     و در بدنه سازمان تزریق می
واژة تمرکزگرایی، واژة استبدادگرایی به کار برده شـود،  

از اسـتبداد پادشـاه    هایی جملات زیر نمونه .بیجا نیست
جاي تـاریخ بیهقـی نشـان داده شـده      است که در جاي

درخصوص نظر امیرمسعود براي رفتن به گرگان،  .است
بونصرمشـکان،   و خواجه] وزیر[احمدعبدالصمد  خواجه

تمام تلاش خود را به کار بستند؛ اما نتوانسـتند او را از  
 منصرف در آن مقطع به سود کشور نبوداین تصمیم که 

ایـم   هم بر آن جملـه «: درنهایت، امیرمسعود گفت. کنند
مبارك باشـد و همـۀ   : خواجه گفت. که پس فردا برویم
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در سطور زیر،  ).578: 1384بیهقی، (» مراد حاصل شود
سخنان وزیر و بونصرمشکان بـه خـودرأیی و اسـتبداد    

  :پادشاه اشاره دارد
گفت چون از ا ین خلوت فارغ گشتیم وزیـر  ] بونصر[«

بینی این استبدادها و تدبیرهاي خطـا کـه    می: ا گفتمر
این خداوند پیش گرفته است؟ ترسـم کـه خراسـان از    

جواب دادم . بینم دست ما بشود که هیچ دلایل اقبال نمی
که خواجه مدتی درازست که از ما غائب بوده ] بونصر[

است این خداوند نه آن است که او دیده بود و به هیچ 
 ).741و  740: 1384بیهقی(» د شنودتوان حال سخن نمی

ــر، درخصــوص   ــراف دیگــري از وزی ــه اعت در ادامــه ب
. شود کردن و استبدادرأي پادشاه اشاره می نسنجیده عمل

] وزیر[من «: این جملات دربارة صلح با ترکمانان است
اگر پادشاه سخنِ من بشنود و بـر  . دانم که چه باید کرد

ایام کـه ایشـان را    رأي من کار کند چنان سازم به مرور
قدم بر جایی یله نکنم که نهند تا کلُ و جمله برافتنـد و  
یا آواره از زمین خراسان بروند و از آب بگذرند و ما را 

و ) درسـت (فتنۀ ایشان منقطع شـود بـه تـدبیر صـائب     
دانم که این پادشاه را بدو نگذرانـد و   متانت رأي اما می

سان و عـراق بـه   و خرا... هايِ من اعتراض کنند بر رأي
). 780و  779: 1384بیهقی، (» تمامیت از دست ما بشود

  :هاي استبداد نمایان است در ابیات و جملات زیر نشانه
  سـر باشـد   تــــنی کـــز طاعـت او سـر بپیچـد خیـره     

ــیســري ــر ســنان باشــد  کــز خــدمتش ب   بهــره باشــد ب
  ).30: 623فرخی، (
خویش  این ملک تقصیري نکرد، هرچند مستبد به رأي«

  ).902: 1384بیهقی، (» بود
  

  مشورت
هایی که اسـتبداد، در سـرتاپاي آن ریشـه     در چنین نظام

هـاي آن آشـکار    دوانده و در تمام امور مملکـت نشـانه  
تـوان انتظـار داشـت کـه مشـورت و      شده اسـت، نمـی  

اگر در . معناي واقعی کلمه در آن اتفاق بیفتد زنی، به راي
هـایی از مشـورت دیـده     جاي تاریخ بیهقی نشـانه  جاي

شود بیشتر، حالت تظاهر داشته است؛ زیرا حاکمان،  می
اي از جانب خداونـد   حکومت خود را  اسلامی و تحفه

کــه روشــن اســت یکــی از  طــوري همــان. دانســتند مــی
دستورات آشکار قرآن تأکید بر شورا و مشورت اسـت  

 ـ) 38شوري، (» و أمرُهم شُوري بینَهم«که در آیه  ی تجل
گونه حاکمان اساساً اعتقادي به شورا یابد وگرنه این می

البتـه در جاهـایی کـه خـود را در     . و مشورت نداشـتند 
دیدند و فکـر قاصـر خـود را نـاتوان      ورطۀ هلاکت می

 .کردنـد هایی را به اجبـار قبـول مـی    دانستند، مشاوره می
ظــاهر از تــاریخ بیهقــی کــه ســندي از دوران  آنچــه بــه

آیـد  مسـعود غزنـوي اسـت، برمـی    سلطنت محمـود و  
هاي فراوان سلطان، با وزیر و دیگر کـارگزاران   مشورت

جاي این کتـاب ثبـت شـده     حکومت است که در جاي
هـا از احتیـاط و    گونـه مشـورت   البته فضاي ایـن . است

آنچه حقیقتاً در دل . خودداري از بیان واقعیت مملوست
و  گذرد و این به علت تـرس  وزیر و دیگر مشاوران می

هیبتی اسـت کـه از شـخص پادشـاه، در دل وزیـران و      
زیردستان وجود دارد تا جـایی کـه خـود سـلطان ایـن      

مشورت را بهِ « داند و در مواقع ضروري واقعیت را می
حشــمت و بــازنمودن از ایــن و نصــیحت بــی) بهتــر( 
بیهقـی،  (» خواهـد عیـب کارهـا را مـی   ) ساختن روشن(

ر نظام ارزشـی حـاکم   که این ترس، ریشه د) 75: 1384
هـا بـا اتصـال     گونه نظـام  این .بر این نوع حکومت دارد

حکومت خـود، بـه خلیفـه بغـداد کـه او نیـز خـود را        
دانست، نظام خود را یک نظـام   جانشین رسول خدا می

ها اجراي احکام اسـلام   هدف آن. کردند الهی قلمداد می
مردم اطاعت از . و ترویج آن در نقاط مختلف جهان بود

بـا ایـن   . دانسـتند  ین نظام الهی را بر خود واجـب مـی  ا
ترفند، نه تنها نظارت مردم بر این حکومت برداشته شد 
بلکه مردم خـود، مشـتاقانه و از روي میـل و رضـا بـه      
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شـتافتند وگـوش بـه فرمـان      سمت اسـتبدادپذیري مـی  
ســپس تمــام کارهــاي . دادنــد ســلطان و حکومــت مــی

ــی    ــذیر م ــحیح و انتقادناپ ــت را ص ــتند و  حکوم دانس
رویه و مجراسـت کـه شـاعران دربـاري حتـی       ازهمین

ــتارها و     ــز کش ــانی و نی ــاي غیرانس ــونت و کاره خش
کردند و رنگ خـدایی  هاي حکومت را توجیه می غارت

-نه تنها این کارها را گناه به حساب نمی آنان. دادند می

آورند که موجب پاداش اخروي و رضاي خداونـد نیـز   
ج ایـن نـوع نگـرش بـه حکومـت،      با تـروی  .دانستندمی

ت و مردم در حد و انـدازة  رف نظارت مردمی از بین می
چـرا تنـزل   و چـون  برِ بـی  وش به فرمان و فرمانگ رعیتی

به غیر از . شد یافتند و دایرة قدرت پادشاه، مطلقه می می
نهاد نظارتی مردم که بدین طریـق نظـارت آن از میـان    

سـلاطین غزنـوي،   شد، در نظام دیکتاتوري  برداشته می
که بتواند بر اعمـال   بینی نشده بود پیش نهادي حکومتی

هاي شخص سلطان  گیري و کردار و دستورات و تصمیم
. نظارت کنـد، و اساسـاً چنـین نهـادي وجـود نداشـت      

شخص سلطان در تمـام کارهـا و امـور مملکـت قـادر      
ــی    ــه م ــمیمی ک ــر تص ــود و ه ــق ب ــد    مطل ــت بای گرف

کسی تـوان و قـدرت آن را    شد و چرا اجرا میو چون بی
ابوالفضل بیهقـی  . نداشت به تصمیمات او اعتراض کند

کسی زهره «: کند که اي اشاره می درستی به چنین نکته به
داشت که به ابتدا سخن گفتـی بـا وي و نصـیحت     نمی

و حتـی مـواقعی وجـود    ) 782: 1384بیهقـی،  (» کردي
 داشت که افرادي به سلطان پیشنهادي داده یا نصـیحتی 

. اند که پسند سلطان نبوده اسـت  از روي دلسوزي کرده
یا در هنگامی بیان شده است که سـلطان بـه اصـطلاح    

بـا   ،درنتیجـه . خسته بوده یا حال خوشی نداشته اسـت 
شـد؛ سـپس از مقـام و پسـت خـود       رو می  غضب روبه

 ،ها نیـز قطـع و درنهایـت    برکنار و مقرري و حقوق آن
این زمینه، داستان مسعود در . شد بازداشت و زندانی می

رازي معروف است که شعري در مدح مسعود غزنـوي  

گفته و از اشعار او، بوي نصیحت آمده اسـت؛ بـه ایـن    
شد و مستمري او را قطع و  علت سلطان بر او غضبناك 

بر مسـعود رازي خشـم   «. او را از بارگاه خود طرد کرد
فتند که گ گرفت و فرمود تا او را به هندوستان فرستادند

اي گفتــه اســت و ســلطان را در آن    کــه او قصــیده 
  : این دو بیت بود  ها کرده و در آن قصیده نصیحت

ــدند     ــار شـ ــد مـ ـــوران بدنـ ـــو مـ ـــخالفان تــ   مــ
  بـــــرآر زود ز مـــــوران مـــــار گشـــــته دمـــــار  

  مـــده زمانشـــان زیـــن بـــیش و روزگـــار مبـــر      
ــار     ــد مــ ــار یابــ ــود ار روزگــ ــا شــ ــه اژدهــ   کــ

ــر     ــیحتی کـ ــو نصـ ــخت نیکـ ــکین سـ ــن مسـ   د؛ ایـ
» هرچند فضول بود و شـعرا را بـا ملوکـان ایـن نرسـد     

  ). 790و 789: 1384بیهقی، (
بایست  خواست انجام گیرد میحتی اگر شفاعتی نیز می

گرفت که پادشاه حال خوشی داشت  در زمانی انجام می
شفاعت همـین مسـعود رازي   . اصطاح، شادکام بود و به

   .در چنین موقعی انجام گرفت و قبول واقع شد
و ... شعر شنود از شعرا که شادکام بود در این روزگـار «

مسـعود رازي را شـفاعت کردنـد، سیصـد دینـار صـله       
آنچـه لازم اسـت کـه در     ).815: 1384بیهقی، (» فرمود

  .هاي مدیریتی استسیستم اینجا مطرح شود، نظریۀ
  

  هاي مدیریتی سیستم
هـاي   و همکـارانش سـبک  ) Rensis likert(لیکـرت  

انـد و از هـر یـک،     به چهار نوع تقسیم کرده رهبري را
  :اند عنوان یک سیستم نام برده به
ــه. 1 ــتم آمران ــه  : سیس ــان ب ــاد و اطمین ــدیریت، اعتم م

تصمیمات و تعیین اهـداف، در  بیشتر . زیردستان ندارند
ی سازمان اتخاذ شده و از طریق سلسله مراتـب  لارده ع

د و ترس شون زیردستان مجبور به کار می. شود ابلاغ می
  .و تهدید و تنبیه بر محیط کار حاکم است
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رابطه آمرانه بـین رهبـر و پیـروان    : سیستم دلسوزانه. 2
همچنان برقرار است؛ اما ارتباط میان مافوق بـا مـادون،   
همراه با ترحم و دلسوزي و از جانب مادون همـراه بـا   

 ـ بیشتر تصمیم. ترس و احتیاط است هـا و تعیـین    ريگی
  .گیرد ی سازمان انجام میلاعها، در رده  هدف

مـــدیریت اعتمـــاد درخـــور : اي سیســـتم مشـــاوره. 3
تعیـین  . بـه زیردسـتان دارد   ،اي، ولی نـه کامـل   ملاحظه

عمـومی در سـطح عـالی    هاي  گیري مشی و تصمیم خط
؛ ولی ارتباط زیردستان در سلسله مراتـب  گیرد انجام می

بـراي ایجـاد انگیـزه در زیردسـتان، از     . دو طرفه اسـت 
بیرهاي در جریان امـور قـراردادن نسـبی افـراد و از     تد

قسـمت  . شود گاهی استفاده می هاي گاه ها و تنبیه پاداش

اعظم فرآیند کنترل، بـه قسـمت پـایین سلسـله مراتـب      
  .شود تفویض می

مدیریت، اعتماد و اطمینان کامل به : سیستم مشارکتی. 4
اي در  طـور گسـترده   گیـري بـه   تصـمیم . زیردستان دارد

ات در اشکال افقی و ارتباط. سر سازمان پخش استسرا
. مراتـب جریـان دارد    در میان سلسله ،عمودي و مورب

هاي عملیـاتی   فرآیند کنترل، به علت درگیري کامل رده
هـاي   اي پخـش شـده اسـت و گـروه     صورت گسترده به

سـیدجوادین،  (رسمی و غیررسـمی غالبـاً یکـی اسـت     
1384 :320.(  

  
  

  
  ).321: 1384سیدجوادین، (رهبري لیکرت  پیوستار. 4نمودار 

  
  
  
  
  

با توجه به نظریه رفتارهاي رهبري و نیز توضیحاتی که 
درباره نحوه حکومت غزنویان داده شد تردیـدي بـاقی   

و » لیکـرت «ماند که این شـیوة رهبـري، در نظریـۀ     نمی
همکارانش، دقیقاً همان شیوة سیستم شمارة یک، یعنـی  

نین فضا و حال و هـوایی، آیـا   حال در چ.  آمرانه است
کند که کسـی آنچـه از نصـیحت و     عقل سلیم حکم می

خیرخواهی و مشورت و اقتضاي مملکـت، در دل دارد  
دهد که انسان جـان و   بیان کند؟ آیا عقل سالم اجازه می

مال و منال خود را به خطر اندازد و به سلطان مشـاوره  
چنـین   واقعی دهد و واقعیتی تلخ را بیـان کنـد؟ قطعـاً   

هـایی کـه تـاریخ     نیست و بدین علت بیشـتر مشـورت  
هاست حاکی از رعـب و وحشـت و    بیهقی مملو از آن

بودن  ها و نشانه ظاهري و سطحی ترس از اظهار واقعیت

گـر   هاست که در سخنان بونصر مشکان جلـوه  مشورت
گفتنـد و کـاري    آمیـز سـخنی مـی    همگان عشوه«: است

کـه رسـم اسـت کـه      کردند چنـان بزرگ افتاده سهل می
ــد ــی، (» کنن ــه و  ). 633 :1384بیهق ــن جمل ــه از ای آنچ
آیـد ایـن اسـت کـه در بیشـتر       هاي مشـابه برمـی   جمله

آمـد پادشـاه را در پـی     ها، سخنانی کـه خـوش   مشورت
کردنـد و از اظهـار واقعیـت سـر      داشته باشد، بیان مـی 

شــود کــه وضــوح آشــکار مــی پــس بــه  پیچیدنــد؛ مــی
شـاوره تشـریفاتی، بـه رسـم     اظهارنکردن واقعیـت و م 

ایـن چنـین   . معمول جلسات مشورت بدل شـده اسـت  
  :ها به علل زیر سوري و سطحی بوده است مشورت

آور نبـوده   ها براي شـخص سـلطان الـزام    اولاً مشورت 
هـا   است و او مجبور به اجراي هیچ یک از این مشاوره

 آمرانه اي مشاوره دلسوزانه تيمشارك 

سه  سبک دو سبک سبک یک  سبک چهار
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ترتیب مجلس مشاوره حداکثر چیزي جـز   بدین«. نیست
 سی و مشـورتی بـه مفهـوم ظـاهري، بـه     یک هیئت برر

آید و سلطان نیز به پرسیدن و پـذیرفتن نظـر   شمار نمی 
و نهـادي نیـز   ) 250: 1373یوسـفی،  (» شورا مقید نبود

وجود ندارد تا چنانچـه تصـمیمی بـه صـلاح مملکـت      
هرچند برخلاف نظر سلطان باشد، او را مجبـور   ،است

هـایی   به اجراي آن کند و شخص سلطان در چنین نظام
 بـه همـین  . گیرنـده نهـایی اسـت    حاکم مطلق و تصمیم

 ؛به نظریات خود اعتقاد داشتند دهندگان علت، مشورت
راي «یـا  » فرمـان خداونـد را باشـد   «اما همیشه از لفـظ  

اگـر راي عـالی   «یـا  » درست آن باشد که خداوند بینـد 
هـا   اعتمادي آن بی دهنده کردند که نشان استفاده می» بیند

تـوان   حاکمیت مطلق پادشاه را می. لس استبه این مجا
وضوح در جملات زیر از تاریخ بیهقی برداشت کـرد   به
بندگان را نرسد که خداوندان را گویند کـه فـلان کـار    «

باید کردن، که خداوندانِ بزرگ هرچه خواهنـد کننـد و   
فرمان خداوند را باشد  «). 578: 1384بیهقی، (» فرمایند
» ن را از امتثـال چـاره نیسـت   چه فرماید و بنـدگا از هر

ن خداوند ما همه هنر است و ای«). 579: 1384بیهقی، (
» بپوشـد اما استبدادي عظیم دارد که هنرها را میمردي؛ 

  ).663: 1384بیهقی، (
آید فضاي ترس  ها برمی که از بیشتر مشورت ثانیاً آنچنان

و وحشت از اظهارنظر واقعی و بیان واقعیات تلـخ، بـر   
ســلطان «رتی حــاکم بــوده اســت؛ زیــرا مجــالس مشــو

خودرأي بود و لجوج و حوصلۀ شنیدن نظر مخالف را 
و افراد از دادن مشاوره ) 250: 1373یوسفی، (» نداشت

هرکسی از راهنمایی سلطان و اظهـار  «اند و  اکراه داشته
و خویشـتن را بـه   ] کردمی[نحوي امتناع  عقیدة خود، به

کـه   تاجـایی ). 250 :1373یوسـفی،  (» ]کشیدمی[کناري 
ها  بودن مشورت اعتراض پادشاه را از سطحی و ظاهري

حشمت  خواهم، بی به از این می«: گوید درپی دارد و می
بیهقـی،  (» نصیحت باید کرد و عیب این کارها باز نمود

شـده در   هاي انجـام  ثالثاً از بررسی مشورت). 75: 1384
اوران و آید که هر جا سلطان نظر مش تاریخ بیهقی، برمی

اتفاقـاً   بسته است ها را به کار  وزانۀ آنهاي دلس نصیحت
شده است؛  روان و مشکلات برطرف می خوبی کارها به
احمدحسن کـه او   اره مشورت سلطان با خواجهمثلاً درب

یـا دربـاره    20.داردرا از رفتن به جنگ هندوستان بـازمی 
و نیز درباره عفو پسران  21چگونگی تعزیت خلیفۀ بغداد

و هر جا سلطان . هایی از این دست و نمونه 22تگین علی
آورده  کـرده و رأي خـود را بـه اجـرا درمـی      استبداد می

در ایـن  . شده اسـت  است باعث شکست و پشیمانی می
عنوان  هاي بسیاري است که تعدادي به خصوص، نمونه

شود؛ این جمله وزیر، اشاره به خودرأیی آورده می مثال 
] بونصـر [گفـت  «: نسنجیده او داردپادشاه و تصمیمات 

بینی  می: چون از این خلوت فارغ گشتیم وزیر مرا گفت
این استبدادها و تدبیرهايِ خطا که ایـن خداونـد پـیش    
گرفته است؟ ترسم که خراسان از دست مـا بشـود کـه    

 ).749و  741: 1384بیهقی، (» بینم هیچ دلایل اقبال نمی
سـعود دربـارة   جمله زیر، درخصوص استبداد سلطان م

که وزیر، سلطان را از ایـن کـار منـع    » تعقیب بورتگین«
: کرد؛ اما درنهایت، سلطان تصمیم به تعقیب او گرفـت 

بینم در چنـین   وزیر گفت من به هیچ حال صواب نمی«
و ... وقت که آب براندازند یخ شود لشـکر کشـیده آیـد   

کـردن سـخت ناصـواب     تگین مشغول لشکر را به بوري
فـت تـا مـن در ایـن نیـک بیندیشـم و       امیر گ …است

بازگشتند و پس از آن، امیر گفت صواب آن اسـت کـه   
آید و هیچ کس را زهـره نبـود کـه     قصد این مرد کرده

)  بی قرار( درین باب سخنی گوید که امیر سخت ضجَرِ
و کارهايِ نااندیشیده مکرّر کرده آمـد بـود در   ... بودمی

ایستاد  هم فرو نمی تر آن بود که و طرفه... مدت نه سال
رابعـــاً در  ).746و  745: 1384بیهقـــی، (» از اســـتبداد

کنـیم کـه   خورد می هایی بر ندرت با نمونه ها، به مشورت
پرده  دهند و بی مشاوران واقعیت درونی خویش را بروز 
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کنند؛ مگر در مواقعی که بـا   مهابا نظر خود را ابراز  و بی
در جریان مشورتی  ،این نمونه. اصرار خود پادشاه باشد

که بعد از شکست لشکر غزنویان از ترکمانـان تشـکیل   
بونصرمشــکان  خواجــه. خــوبی نمایــان اســت شــد، بــه

برخلاف بقیه حاضران و عادت مرسوم کـه شکسـت را   
کنـد؛   دهنـد، واقعیـت را بیـان مـی     اهمیت جلوه مـی  کم

هرچند آن واقعیت تلخ است و ممکن اسـت بـه مـزاج    
] از جلسه مشاورت سـلطان [ون چ«: پادشاه خوش نیاید

بازگشتند، وزیر بونصر را گفت، بسیار خاموش بودي و 
بود ) فلاخن( سخن نگفتی و چون بگفتی سنگ منجنیق

گفـت چـه   . انداختی) ايخانه شیشه( خانه که در آبگینه
شـود کـه بونصرمشـکان     و اینجـا مشـخص مـی   » کـنم؟ 

هـاي   برخلاف رسم معمول، به جاي چاپلوسی، واقعیت
از بهـر  «: دهد کـه  بونصر توضیح می. کند خ را بیان میتل

 رحدل خداوند سلطان را تا ج علـی  ) زخم(نگاه داشت
کردند و من نیز سري  جرح نباشد بر دلِ وي خوش می

سـلطان  [کـردم چـه چـاره نبـود،      جنباندم و آري می می
در من پیچید که بونصر تو چه گویی؟ و تکرار ] مسعود

و ردمی که سخنی راسـت نگفتمـی   ؛ چه کو الحاح کرد
نصیحتی راست نکردمی تا مگر دست از استبداد بکشد 
و گوش به کارها بهتر دارد؟ همگان گفتنـد جـزاك االله   

بیهقـی،  (» گـویی و بازگشـتند  خیراً، نیکـو گفتـی و مـی   
هـاي   و در آخر بونصر اشاره به مشـورت ). 633: 1384

کنـد کـه مرسـوم بـوده اسـت و خـود، بـا         دروغین می
دارد  نصیحت واقعی پـرده از ایـن واقعیـت تلـخ برمـی     

گفتند و کاري بزرگ افتاده  آمیز سخنی می همگان عشوه«
بیهقـی،  (» که رسم است کـه کننـد   کردند چنان سهل می

خامساً اعضاي مشورتی سـلطان، ترکیـب    ).633: 1384
مشخصی نداشته و سلطان قادر بوده اسـت کـه در هـر    

دهـد مشـورت    یص میتشخ ،زمان و با هرکس که خود
افتاده که پادشاه بـا افـراد    اتفاق می ،به همین علت. کند

کرده و باعث شکست و رسـوایی و   نالایق مشورت می

مثلاً درباره مشورت . شده است خلل در کار مملکت می
توزي و  سلطان مسعود با بوسهل زوزنی که از روي کینه

ــاه     ــزل خوارزمش ــوص ع ــی، درخص ــراض شخص اغ
این امر باعث . دهد سلطان مشاوره غلط میآلتونتاش به 

تـا  . شـود خلل و تباهی در کار مملکت و آن نواحی می
احمدحسن کـه   هاي وزیر، یعنی خواجه اینکه با مشاوره

فردي باتجربه و کاردیده بـود ایـن خسـارت جبـران و     
رفته حاکم آن نواحی، یعنـی خوارزمشـاه    اعتماد ازدست

و اینک اصل ماجرا . دآلتونتاش، تاحدودي برگردانده ش
بوسهل در سرِ سـلطان نهـاده بـود کـه     «: از زبان بیهقی

ــاه آلتونتــاش راســت نیســت    اگــر او را ... خوارزمش
برانداخته و معتمدي از جهت خداوند آنجا نشانده آیـد  

امیر . اي بزرگ و خزانه و لشکرِ بسیار برافزاید پادشاهی
« : مشـورت پادشـاه بـا بوسـهل    » گفت تدبیر چیسـت؟ 

. وسهل گفت سخت آسان است اگر این کار پنهان ماندب
خداوند بخط خـویش سـوي قائـد ملنجـوق کـه مهتـرِ       

) نامه کوچک(اي  ملطفه... باشدو به خوارزم می... لشکر
بیهقی، (» نویسد تا وي تدبیر کشُتن و فروگرفتنِ او کند

اندیشه، مخفی نمانـد   که این اظهارنظر بی ).402: 1384
اي که سلطان مسعود بـه قائـد ملنجـوق     و نامه مخفیانه

نوشته بود بـه دسـت آلتونتـاش افتـاد و از نیـت سـوء       
این . سلطان باخبر شد و قائد ملنجوق را به قتل رسانید

مشورت خام و ناپخته باعث رسوایی سلطان شـد؛ امـا   
احمدحسن به سلطان، باعث جبران ایـن   مشاورة خواجه

تاش به سلطان رفته آلتون خسارت شده و اعتماد ازدست
ادامه ماجرا از زبـان  . مسعود، تا حدودي بازگردانده شد

دیگر روز چون بـار بگسسـت، خـالی کـرد بـا      «: بیهقی
امیر گفت خط خویش چکـنم  ... خواجۀ بزرگ و با من

به دست گرفتند و اگر حجت کنند ) دلیل(که به حجت 
از آن چون باز توانم ایستاد؟ خواجه گفت اکنـون ایـن   

تاد و یک چیز مانده است که اگر آن کرده آیـد  حال بیف
مگر به عاجل الحال این کار را لختی تسکین توان داد و 
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ایــن چیــز را عــوض اســت؛ هرچنــد بــر دلِ خداونــد  
بزرگ ) آسیب( اي باشد؛ اما آلتونتاش و آن ثغر گونه رنج

گفت بنده را ... امیر گفت آن چیست؟. را عوض نیست
اصل ایـن تبـاهی از بوسـهل    ... صلاحِ کار خداوند باید

او را فـداي  ... بوده است و آلتونتاش از وي آزرده است
» این کـار بایـد کـرد بدانکـه بفرمایـد تـا او را بنشـانند       

ونه فوق، تفاوت دو مشاور در نم ).414: 1384بیهقی، (
نمایـان اسـت کـه یکـی بـراي امیـال نفسـانی        خوبی  به

تی نیروهاي دهد و دیگري، با اشارمملکتی را به باد می
سادساً بارها اتفاق افتـاده   .گرداندرمیدة سازمان را برمی

است که مشاوران، بعـد از اتمـام جلسـات مشـورت و     
شدن از حضور پادشاه، بـه دیکتـاتوري پادشـاه و      خارج

خــودرأیی او اعتــراض کــرده و نارضــایتی خــود را بــا 
ایـن امـر   . انـد  کـرده   هایی از جملات زیر بیان مـی نمونه
طبـع  «: بودن جلسات دارد از تشریفاتی و فرمایشی نشان

کنـد   دیگر است کـه اسـتبداد مـی   ] مسعود[این خداوند 
» نااندیشیده، ندانم تـا عاقبـت ایـن کارهـا چـون باشـد      

« : گوید در جاي دیگر، بیهقی می ).514: 1384بیهقی، (
این خداوند ما همه هنر است و مـردي امـا اسـتبدادي    

: 1384بیهقــی، (» بپوشــد مــیعظـیم دارد کــه هنرهــا را  
چه کـردي کـه سـخنی    «: گوید بونصر مشکان می ).663

راست نگفتمی و نصیحتی راست نکردمی تا مگر دست 
بیهقـی،  (» از استبداد بکشد و گوش به کارها بهتـر دارد 

هاي بسیار دیگري که مجال ذکـر   و نمونه ).633: 1384
کم با توجه به تبیین نظام ارزشـی حـا  . ها نیست همه آن

بر حکومت غزنویان، روشن شد که سیستم رهبري آنان 
همان سیستم شماره یک نظریۀ لیکـرت، یعنـی سیسـتم    

  . آمرانه است
  

  نتیجه
ورود ترکان به ایران، منشأ تغییرات و تحولات فراوانـی  

آنـان پـس از ورود بـه    . ازجمله در عرصه سیاست شد

ن سـرزمی ن تأثیر فرهنگ و تمدن ای دریج تحتت ایران، به
هـاي مختلفـی وارد ایـران     ترکان به شـیوه . قرار گرفتند

عنوان غلام و  صورت انفرادي و بیشتر به برخی به. شدند
ترکـان  . صورت دسته جمعـی  بعضی در قالب قبیله و به

ضمن پذیرش اسلام سـرزمین مـادري خـویش، یعنـی     
 ــ ــه دارالاســلام مه ــددارالکفــر را رهــا و ب . اجرت کردن

ودنـد کـه توانسـتند جایگـاه     ۀ نخست بغزنویان از دست
غلامی خویش را تا سپاهسالاري در سپاه ارتقا دهنـد و  

 سیاسی جامعه آن دورة ایران، گیري از اختلافات با بهره
نظـام حکـومتی آنـان،    . شدندموفق به تشکیل حکومت 

ظاهر دینی و مبتنی بر شریعت اسلامی بود که حـاکم   به
اتصـال   هـا بـا   گونـه نظـام   ایـن . آن لقب سلطان داشـت 

حکومت خـود، بـه خلیفـۀ بغـداد کـه او نیـز خـود را        
 ینظـام دانسـت، نظـام خـود را     جانشین رسول خدا می

کردند که هدف آن اجراي احکام اسلام  الهی قلمداد می
مردم نیز بنـا  . و ترویج آن در نقاط مختلف جهان است

بر وظیفۀ شرعی و مذهبی، اطاعت از ایـن نظـام را بـر    
دینـی   يترفند ترتیب و با  بدین. ددانستنخود واجب می

نه تنها نظارت مردمی از حکومـت برداشـته شـد بلکـه     
مردم خـود، مشـتاقانه بـه سـمت حکومـت اسـتبدادي       

رفتـه و تمـام اقـدامات حکومـت را  نقدناپـذیر و       پیش
گونـه حکومـت و    پـس ایـن  . دانسـتند مـی  ناپذیر توجیه

و قدرت، حاکم مطلقه شد و کسی زهره انتقاد از رفتـار  
-کردار حاکمان را  نداشت و نهاد هاي نظارتی نیز پیش

در چنـین نظـام حکـومتی،    . بینی و تأسیس نشـده بـود  
گونـه اعتمـادي بـه افـراد و      حاکم و اطرافیان وي هـیچ 

دست حکومـت ندارنـد و همـه بایسـتی      نهادهاي پایین
چون و چراي فـرامین سـلطان یـا حـاکم      فرمانبردار بی

ریه لیکرت، سیسـتم رهبـري   درواقع، براساس نظ. باشند
بـر  . شمارة یک یا همان سیسـتم آمرانـه حکمفرماسـت   

مبنــاي ایــن سیســتم، مــدیریت و حاکمیــت، اعتمــاد و 
ات و تعیـین  اطمینان به زیردستان ندارد و بیشترِ تصمیم
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ی سازمان اتخاذ شده و از طریق لاهاي ع اهداف، در رده
تان زیردس ـ ،در این سیستم. شود سلسله مراتب ابلاغ می

شـوند و تـرس و تنبیـه و تهدیـد بـر       مجبور به کار می
شیوه ارتبـاط نیـز بـه تأسـی از     . محیط کار حاکم است

دستوري، ازطرف حاکم و به  گونه فردي نحوه رهبري، به
بررسـی  . دهی از جانب زیردسـتان اسـت   شیوة گزارش

خصوص تـاریخ   منابع ادبی و تاریخی دورة غزنویان، به
ر عنصري و فرخی و منوچهري، هاي شعبیهقی و دیوان

خوبی گویاي تطبیق نظریۀ رهبـري لیکـرت، سیسـتم     به
با نظام حکومتی غزنویان عمودي  آمرانه، و شیوة ارتباط

سیستمی کـه بـه علـت حـذف مـردم از صـحنه       . است
گیـري، در عرصـۀ سیاسـت و وابسـتگی آن بـه       تصمیم

اعتمـادي بـه ایـن دسـتۀ      اي خاص و حتی گاه بـی  عده
انگیـزي   ر حکومت را کوتاه و سرنوشت غممحدود، عم

عاملی که باعث تضعیف غزنویـان  . زند براي آن رقم می
  .پس از سلطان محمود و انقراض زودهنگام آن شد

  
  ها نوشت پی
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 ،دیـوان اشـعار   ،)1385( ،قـوص  احمـدبن منوچهري،  -
  .6زوار، چ: ی، تهرانتصحیح محمد دبیرسیاق

 :، تهرانسازمان و مدیریت ،)1387( بیگی، رضا،نجف -
   .ترمه

، مـدیریت آموزشــی  ،)1384( نیرومنـد، پورانــداخت،  -
   .پیکمروا: تهران

بحثـی   فرخی سیستانی ،)1373( یوسفی، غلامحسین، -
   .4چعلمی، : ، تهراندر شرح احوال و روزگار و شعر او

   
  مقالات )ب
ــی، ی - ــوزه« ،)1381( وســف،تراب هــاي سیاســی در  آم

   .264تا  251ص، 19، مجلۀ علوم سیاسی، ش»قابوسنامه
ــی،  - ــري، مجتب ــۀ  « ،)1371( امی ــش ادب در عرص نق

تـا   29ص، مجلۀ دانش مـدیریت،  »مدیریت و رهبري
37.  
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